
یکشنبه ۱۷ دی۱۳۹۶   ۱۹ ربیع‌الثانی ۱۴۳۹  ۷ ژانویه ۲۰۱۸  شماره  16۲۴۰۶
اخبار، یادداشت‌ و گزارش‌هایی از اندیشه و آیین

۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۳۱:۱۴پایان صفحه‌آرایی۵:۱۴شروع صفحه‌آرایی

حامد سرلکی 
روزنامه‌نگار

 
ی|

در
حی

ی 
هاد

ح: 
طر
|

w w w . f d n . i r @farhikhtegandaily

آغاز درس‌گفتار »تاریخ علم اخلاق« 

موسسه آفاق

درس‌گفتارهای حضوری دوره زمستانه به همت موسسه   

علمـی- فرهنگـی حکمـت آفـاق بـه نشـانی قـم، ابتدای 

خیابـان معلـم، مرکـز همایش‌های غدیر آغـاز به کار می‌کند. 

»تاریـخ علـم اخالق« با ارائه حجت‌الاسالم مهـدی علیزاده 

بـه ترتیـب از تاریـخ ۲۰ دی مـاه، بـه مـدت چهـار هفتـه، در 

روزهـای چهارشـنبه و از سـاعت ۱۸ تـا ۲۰ ارائه می‌شـود.

 گزارش دیده‌بان الازهر 

از وضعیت مسلمانان در چین

دیده‌بـان الازهـر اعالم کـرد کـه براسـاس گزارش‌هـای   

دولتـی، تعـداد مسـلمانان چیـن نزدیـک بـه ۳۰ میلیـون 

نفـر اسـت و گزارش‌هـای حقوقـی منتشـر شـده در خـارج از 

چیـن، تعـداد مسـلمانان را بیـش از ۵۰ میلیـون مسـلمان اعلام 

کرده‌انـد. مسـلمانان چیـن، مهاجـران قدیمـی یـا تـازه وارد بـه 

چین نیسـتند، بلکه شـهروندان اصیل در این کشـور هسـتند. 

در ایـن گـزارش آمـده اسـت که مسـلمانان در چیـن، بحران‌ها 

را پیـش‌روی خـود دارنـد، به‌طـوری کـه مقامـات چینـی سـال 

گذشـته حکـم ممنوعیـت اسـامی دینـی ماننـد اسالم، قـرآن، 

مکـه، مدینـه منـوره و حـج را صـادر کرده‌انـد. گزارش‌هایـی 

دربـاره تمایـل مقامـات چینـی بـرای کنتـرل زندگی شـخصی 

و عادت‌هـای دینـی مسـلمانان ماننـد پوشـش لباس‌هـای ویژه 

زنـان و ایـام روزه‌داری مـاه رمضان، منتشـر شده‌اسـت.یکی از 

چالش‌های روبه‌روی مسـلمانان چین، محصولات حلال اسـت، 

به‌طـوری کـه مقامـات چینـی بسـیاری از محصـولات حلال در 

بازارهـا را ممنـوع کرده‌ا‌نـد.« 

 برگزاری کنفرانس اسلام 

و مطالعات اسلامی

بیسـتمین کنفرانـس بین‌المللـی اسالم و مطالعـات   

اسالمی بـا هـدف گـردآوری دانشـمندان، محققـان و 

پژوهشـگران علمـی بـرای تبادل تجربیـات و نتایج تحقیقات 

در تمام زمینه‌های مربوط به اسالم و مطالعات اسالمی در 

روزهـای ۱۱و ۱۲ اکتبـر ۲۰۱۸ در لس‌آنجلـس- ایـالات متحـده 

برگـزار می‌شـود.

 حضور نخبگان تاریخ 

در حکومت مهدوی

محمد‌رضا فوادیان پژوهشگر مرکز تخصصی مهدویت: در   

بحث جامعه‌شناسـی رجعت، حکومتی که تمامی نخبگان 

طـول تاریـخ را در دوران خـود بـه منصه‌حیـات و تالش دوبـاره 

می‌گمارد، حکمت و عصر عظیم مهدوی، در آخرالزمان است. 

بنابرایـن تمـدن عظیـم مهـدوی، تمدنی اسـت کـه پایه‌های آن 

از زمان خلقت انسـان، در حال اسـتحکام و قوام‌یابی اسـت.

تعابیـــری کـــه برای 
ســـی  سیا چـــپ 
کلاسیک می‌بافتیم 
شـــبیه  یگـــر  د
همیشـــگی  نی  معا
چـــپ   . نیســـتند
کلاســـیک‌، مفاهیم 
انقلاب‌گرایانـــه‌ »کارل مارکس« و 
بعدها »ولادیمیر لنیـــن« بود که 
پس از به قدرت رسیدن استالین 
درونمایه‌هایـــی بـــا محتـــوای 
مرزبنـــدی پررنگ‌تـــر بـــا غرب 
شـــکل داد و بلوک شرق شورایی 
را قوت بخشـــید. اما امروز از چپ  
تنها برخی رفتارهای پوپولیستی 
سوسیالیســـت‌ها باقی مانده که 
در کشـــور ما بر اساس جغرافیای 
اندیشـــه سیاســـی چیزی شبیه 
یک واژگونی عجیب اســـت. تـــا دیروز‌، چپ 
سیاسی در کشـــور ما بیشتر مسحور غرب بود 
و از معیارهای التقاطی مارکسیســـت اسلامی 
ســـابق خود جدا شـــده بود. در ســـال‌های 
نخســـت انقلاب اسلامی، بیشـــتر شاگردان 
مکتب فکری چپ به دو شـــاخه اصلی »چپ 
لنینیســـتی« )یا مارکسیســـت‌های ایرانی( 
یا »چپ اســـامی« تقســـیم‌بندی می‌شـــد. 
بررســـی‌های کوتاه از سرنوشـــت نوپای چپ 
کلاســـیک در ایران و رســـیدن به جبهه‌ای که 
دیگر در ظاهر چپ مدرن بیشـــتر شـــبیه یک 
»راســـت سیاسی کلاسیک« شـــده و مفاهیم 
اعتدالـــی را ایماژ می‌کنـــد، مهم‌ترین هدف 
نگارنده از نگارش این یادداشـــت خواهد بود.
       در خصوص مرز‌بندی و تفاوت‌های مفاهیم 
مستتر در اسلام و عقاید فلسفی کارل مارکس 
باید زیاد نوشـــت امـــا از آنجا کـــه مجال این 
عرصه فعلا وجود ندارد بیشـــتر ســـعی بر آن 
داریم ایـــن مضاف و مضاف‌الیه را بر اســـاس 
نام‌گذاری مشـــخص ســـال‌های نخســـت 
ایجاد رســـمی چپ‌های کلاســـیک در ایران 
تعیین کنیم. اما آن روی ســـکه و در خصوص 
چپ‌هایـــی که عمدتا مارکسیســـت و بعدها 
لنینیست شـــده‌اند باید سخن گفت. آغازین 
حضور ایـــن نیروهای سیاســـی در جامعه به 
ســـال‌های »مشـــروطه« باز‌می‌گردد. گرچه 
در آن روزهـــا »سوسیالیســـت متحجـــر« و 
»سوسیالیست روشـــنفکر« بر سپهر سیاسی 
کشـــور طلوع کرده بودند امـــا باید به تاثیرات 
هر یک به شـــکل گذرا ســـخنی گفت. عمده 
تحرکات سیاســـی گروه‌های سوسیالیســـت 
رادیـــکال یا همـــان متحجران، به تاســـیس 
»کمیتـــه مجـــازات« برمی‌گـــردد. در کنار آن 
برخـــی سوســـیال‌های روشـــنفکر ماننـــد 
»اســـماعیل خان صوراســـرافیل« بـــا ورود به 
عرصه مطبوعات نســـبت به حقوق از دســـت 
رفتـــه عامه مـــردم تاکیـــد می‌کردنـــد‌؛ اما با 

روی کار آمـــدن »حکومت پهلوی« و همچنین 
فراگیر شـــدن فلســـفه سیاســـی مارکس در 
جهان و نیز تشـــکیل »حزب تـــوده« در ایران‌، 
نخستین بزنگاه سیاســـی چپ‌ها در ایران به 
طور رســـمی شـــکل گرفت. می‌توان احسان 
طبـــری را بـــه عنـــوان مهم‌تریـــن ایدئولوگ 
مارکسیســـت ایرانـــی در 100 ســـال اخیر  
دانست. گرچه مارکسیســـت ایرانی هم متاثر 
از درســـنامه‌های استخراج شـــده از شوروی 
بـــود اما تاثیر مبشـــران ایرانی آن در ســـاخت 
جغرافیای جدید بـــرای مفاهیم فوق بی‌تاثیر 
نبود. عمـــق گرفتن چپ کلاســـیک و افزون 
شـــدن جایگاه ایدئولوگ‌های مارکسیســـت 
باعث شـــد که مـــا دلیل اصلـــی ایجاد چپ 
اســـامی در دهه 30 به بعـــد را بهتر بفهمیم؛ 
بســـتری کـــه دیدگاه‌هـــای مســـاوات‌گونه 
مارکسیســـم داشت‌، در جامعه غالبا مسلمان 
ایرانی کـــه به محتوای »عدالـــت اجتماعی« 
امید داشـــت به راحتی توانســـت رنگ و روی 
خود را عـــوض کند. به همیـــن جهت اولین 
گزاره‌های سوسیالیســـم اسلامی به تاسیس 
گروه‌هایـــی چـــون »نهضت خداپرســـتان 
سوسیالیســـت«‌، »جنبش مسلمانان مبارز«‌، 
»ســـازمان مجاهدین خلق ایـــران« و ... منجر 

. شد

       ســـخنان شیرین مارکسیست‌ها پس از عزل 
پهلوی اول برای مردم دلچســـب بود‌؛ ســـخن 
از جامعـــه طبقاتی که در آن بر کشـــاورزان و 
کارگران بیشـــتر ظلـــم می‌شـــود و آنها باید 
بر اهمیت خود بیشـــتر آگاه شـــوند. شـــاید 
در نـــگاه اول برســـاخت این ایـــده جنبه‌ای 
خطی داشـــته باشد اما با گذشـــت زمان و با 
ظهور اشـــخاصی چون علی شـــریعتی رنگ 
و لعابـــی بومی بـــه خود گرفته و توانســـته در 
دانشگاه‌های کشـــور تجلی پیدا کند. سرایت 
مارکسیسم ممزوج شـــده با مفاهیم انقلابی 
اســـام از دانشگاه به جامعه نوعی توده‌پروری 
اعتراضـــی در خصوص حاکمیت وقت را ایجاد 
کـــرد و باعث فربه‌تر شـــدن چپ کلاســـیک 
نوع دوم )مارکسیســـت اســـامی( نسبت به 
نوع نخست خود )مارکسیســـت ایرانی( شد. 
تا جایی کـــه تعداد گروه‌های چپ اســـامی 

روز‌به‌روز بیشـــتر و بر هـــواداران ایـــن نوع از 
فلسفه سیاســـی افزوده می‌شد. سر‌خوردگی 
مارکسیســـت‌های ابتدایی که مبشـــران نوع 
ایرانـــی تفکـــرات لنیـــن در ایران هـــم بودند 
را می‌تـــوان از خاطره »شـــاهرخ مســـکوب« 
جســـت. وقتی مســـکوب پس از بازگشـــت 
طبری از اروپا نســـبت به پیشرفت‌های اروپای 
شرقی و شـــوروی ابراز خرســـندی می‌کند با 

چهـــره مغموم طبری مواجه می‌شـــود. 
قطعـــا طبـــری کـــه مهم‌تریـــن و تند‌ترین 
مارکسیســـت عصر پهلوی اول و دوران کودتا 
بود به این اهمیت می‌رســـد که امپریالیســـم 
غربـــی یـــا مارکسیســـم بلوک شـــرق در چه 
ســـویی قرار گرفته‌انـــد و شـــوروی در چه راه 
رو به ســـقوطی پـــای نهاده اســـت. عقبگرد 
مارکسیســـت‌های ایرانی از لنین به استالین 
و توهـــم شـــوروی بزرگ باعث شـــد که دیگر 
کمتر قدرت ســـنجش و بینش جامعه داخلی 
را داشـــته باشـــند و روز‌به‌روز در میـــان توده 
دانشـــجویان و روشنفکران از وجاهت کمتری 
برخوردار شـــوند‌، امـــا امروز وضعیـــت وارونه 
شده اســـت. روح ســـرگردان چپ کلاسیک 
ایرانی دوباره به کالبد حقیقی خود بازگشـــته 
و دوبـــاره از طریق تریبون‌های دانشـــجویی و 
نیز برخی موسســـات مطالعاتـــی غیردولتی‌، 
بر مدار »مکتب فرانکفـــورت« و اصل »انتقاد« 
در حـــال بازســـازی اســـت. در پـــاره‌ای از 
ادبیـــات هواداران این گـــروه می‌بینیم نوعی 
»آنارشیســـم« در حـــال تبلور اســـت. با توجه 
به کشـــش بســـیار بالای نســـل اخیر نسبت 
به »ســـتیزه‌جویی« و »بلوا‌طلبـــی« این گزاره 
که چپ کلاســـیک دوباره درحـــال بازآرایی و 
تن دادن به آنارشیســـم اســـت یک حقیقت 

غیرقابل کتمان اســـت. 
از طرفـــی بـــا بـــدل شـــدن چپ‌هـــای 
اســـامی ابتدای انقلاب اســـامی در قالب 
اندیشـــه‌های تکنوکراســـی یا لیبرالیســـم 
می‌بینیـــم اساســـا خیمه چپ‌اندیشـــی در 
ســـپهر سیاسی کشـــور برپا شـــده است اما 
هیچ ســـاکنی در آن وجود ندارد. با نزدیک‌تر 
شـــدن گروه‌های راســـت ســـنتی ایران )در 
دهـــه 70 و 80( بـــا گروه‌هایی کـــه وامدار 
مفاهیـــم سیاســـی خود از الگوهـــای غربی 
هســـتند، عملا شـــاهد فضایی خواهیم بود 
که هر یک به نوعی مخالفان چپ اســـامی 
دهـــه 50 و 60 خواهنـــد بـــود؛ مفاهیمی 
کـــه عمدتـــا بر پایـــه عدل‌، قســـط و اخلاق 
پایه‌ریزی شـــده بودند. در این میان بهترین 
فرصت ممکن برای حضور آنارشیســـت‌های 
مکتب فرانکفورت در فضای سیاســـی کشور 
بـــاز شـــد و در بازویـــی دیگر با بدل شـــدن 
چپ‌های اســـامی ســـابق به نئولیبرال‌ها‌، 
نوعی فاشیســـم بـــه ظاهـــر ملی‌گرایانه در 
لباس‌هایی چون اعتدال سیاســـی و تخطئه 

اســـام انقلابی ظهـــور کرد.

»مارکس« در کوچه پس‌کوچه‌های شهر

چپ‌ها باز می‌گردند؟

‌ظرفیت‌ها و آسیب‌های دوگانه تشیع علوی و تشیع صفوی 
در نشست پژوهشگاه علوم انسانی بررسی شد

تحلیل شریعتی از دوران صفوی وبری است

  ولادیمیر لنین، فردریش انگلس و کارل مارکس

روح سرگردان چپ کلاسیک ایرانی 

دوباره به کالبد حقیقی خود بازگشته 

و دوباره از طریق تریبون‌های 

دانشجویی و نیز برخی موسسات 

مطالعاتی غیردولتی‌، بر مدار »مکتب 

فرانکفورت« و اصل »انتقاد« در حال 

بازسازی است. در پاره‌ای از ادبیات 

هواداران این گروه می‌بینیم نوعی 

»آنارشیسم« در حال تبلور است

فرهیختگان همچنان شریعتی. 
شـــاید بتـــوان گفت امســـال 
ســـال شـــریعتی بود. موافقان 
و مخالفـــان او در ســـال 96 به 
بحث‌هـــای جـــدی پیرامـــون 
اندیشـــه و آرای او پرداختنـــد. 
مجلـــه مهرنامـــه در ابتـــدای 
امســـال آغازگر این مباحث بود 
و بعد از آن همفکران شـــریعتی 
در همایشـــی در آذر‌مـــاه بـــه 
دنبای احیای اندیشـــه‌های او 
در قالـــب نوشریعتیســـم افتادند. در آخرین 
مـــورد در برنامه ســـختانه جایـــی که محمد 
قوچانـــی در مقابـــل میلاد دخانچـــی قرار 
گرفته بود پای شـــریعتی هم بـــه میان آمد 
و بحث تشـــیع علوی و صفوی مطرح شـــد؛ 
دو‌گانه‌ای که توســـط شریعتی برساخته شد 
و او با نقد تشـــیع صفوی، ندای بازگشت به 

تشیع علوی ســـر داد.
در نشســـتی که در پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعـــات فرهنگی برگزار شـــد اســـاتید 
دانشـــگاه به بحث و بررســـی ایـــن دیدگاه 

جنجالی شـــریعتی پرداختند.

 دوگانه‌ای برای تبیین انحطاط
ســـید‌جواد میـــری در این نشســـت گفت: 
»شـــریعتی در کتاب »تشـــیع علوی و تشیع 
صفوی« فقـــط از منظر جامعه‌شناســـی به 
این موضـــوع می‌پـــردازد و در قالب مبحث 
تبدیـــل حرکت به ســـازمان آن را مورد بحث 
قرار می‌دهد. او دوران صفویه را دوران تبدیل 
شـــیعه حرکت به شـــیعه نظـــام می‌داند.« 
میری معتقد اســـت شـــریعتی بـــه موضوع 
انحطـــاط جامعه ایرانی پرداخته اســـت و با 
تحلیلی وبـــری از دوران صفویه می‌کوشـــد 
با مقایســـه دو مفهوم تشـــیع علوی و صفوی 

بـــه تبیین علـــل این انحطاط اشـــاره کند.

 تیپ‌شناسی وبری
داود مهـــدوی‌زادگان هـــم با تاییـــد رویکرد 
وبری شـــریعتی در دوگانه تشـــیع صفوی و 
علوی اضافـــه می‌کند: »شـــریعتی از زاویه 
جامعه‌شناســـی سیاســـی متاثر از وبر این 
تیپ‌شناسی را برای تشـــیع انجام می‌دهد 
نه متاثـــر از مارکسیســـم؛ آنجایـــی که وبر 
به بحث تیپ‌شناســـی ســـیادت و سیادت 
کاریزماتیک می‌پردازد. شـــریعتی تشـــیع 
علـــوی را تشـــیع انقلابی می‌دانـــد که در 
دوران صفـــوی تبدیـــل به نظام می‌شـــود و 
روحیـــه انقلابی خود را از دســـت می‌دهد.«
مهـــدوی‌زادگان در نقد ایـــن دیدگاه معتقد 
است: »تشـــکیل حکومت صفوی ربطی به 
اســـام ندارد؛ بلکه بعد از تشـــکیل صفویه 
اســـت کـــه حکومـــت، تشـــیع را انتخاب 
می‌کند و بـــه آن نزدیک می‌شـــود. تبدیل 
حرکـــت انقلابی به نظـــام دربـــاره انقلاب 
اســـامی مصداق دارد نه حکومت صفویان. 
شـــریعتی بر چه اساســـی می‌گوید حرکت 
انقلابـــی اگـــر به نظـــام تبدیل شـــود غیر 
انقلابـــی می‌شـــود؟ شـــریعتی می‌گویـــد 
حرکـــت انقلابـــی نمی‌توانـــد پیش‌فرض 
فلســـفه سیاسی داشـــته باشـــد. پس اگر 
حرکت انقلابی تبدیل به نظام شـــود مجبور 
می‌شـــود از ماهیت خود فاصلـــه بگیرد. به 
عقیـــده بنده هیچ انقلابـــی نمی‌تواند فاقد 
فلســـفه سیاسی باشـــد وگرنه شورش است 
نـــه انقلاب. ظاهرا برای شـــریعتی مســـاله 
امامـــت و امت خوب جا نیفتاده بوده اســـت 
کـــه آن را خوب و مکفـــی توضیح نمی‌دهد. 
در حالـــی که ایـــن موضوع دقیقـــا بزنگاه 
بحث اســـت و بایـــد آن را تبییـــن می‌کرد.«

 تشـــیع صفـــوی؛ مصـــداق افیون 
توده‌هـــا

ســـید‌محمد میرسندســـی دیگر سخنران 
این نشســـت در صحبت‌های خود با اشـــاره 
به رویکرد شـــریعتی در جامعه‌شناســـی که 
جامعه‌شناســـی را نه برای جامعه‌شناســـی 

بلکـــه برای بـــرای یـــک اعتقاد، اســـتفاده 
می‌کنـــد، اضافـــه می‌کنـــد: »گونه‌هـــای 
دیگـــری از تشـــیع جـــز تشـــیع صفوی و 
علوی هم قابل تصور اســـت و شـــریعتی در 
واقع در پاســـخ به دیـــدگاه مارکس در مورد 
دیـــن، مصداق خاصیت افیونـــی دین برای 
توده را در تشـــیع صفـــوی می‌بیند و معتقد 
اســـت این دین، دین صحیح نیســـت؛ بلکه 
دیـــن تحریف شـــده اســـت کـــه خاصیت 

تخدیرکنندگی دارد. اما در ادامه شـــریعتی 
دچار تقلیل‌گرایی می‌شـــود چرا‌که تشـــیع 
علـــوی و تشـــیع صفوی دو تیـــپ دینداری 
هســـتند اما همـــه تیپ‌ها نیســـتند بلکه 

تقســـیمات دیگری نیز وجـــود دارد.«
میرسندســـی در ادامه با اشـــاره به دو‌گانه 
اســـام انقلابی و اســـام منفعل رابطه دین 
و قدرت را در اندیشـــه شـــریعتی بررسی کرد 
و گفـــت: »شـــریعتی بیشـــتر به ایـــن نکته 
توجـــه می‌کند که دین چگونـــه ظلم و جور 
را بر‌می‌چیند و به ایـــن نکته توجه نمی‌کند 
کـــه بعد از آن اســـام قرار اســـت چه بکند. 
مثال‌هایی از حکومـــت علوی می‌آورد اما به 
این پرســـش پاســـخ نمی‌دهد که دین بعد 
از به قدرت رســـیدن چگونـــه باید مدیریت 

کند. شـــاید چون شـــریعتی در شرایط بعد 
از انقلاب که ما هســـتیم حضور نداشـــته و 
تجربه ۴۰ ســـاله امروز ما را نداشـــته است.«

 سه فهم متفاوت از تشیع
قاســـم پورحســـن اســـتاد فلســـفه  در 
صحبت‌هـــای خود به ســـه فهـــم متفاوت 
علامه طباطبایی، شـــریعتی و هانری کربن 
از تشـــیع اشـــاره کـــرد و افزود: »شـــریعتی 
ابـــوذر را بـــه ابن‌ســـینا ترجیـــح می‌دهد. 
چون می‌گوید شـــیعه بایـــد بتواند جنبش 
اجتماعی و طبقاتی راه بیندازد. شـــریعتی 
صـــرف رجوع بـــه عقل بدون مبـــارزه و نگاه 
حداکثری را بـــر نمی‌تابد. علامه طباطبایی 
در اثر »شـــیعه در اسلام« بنیان اسلام را عقل 
می‌دانـــد که این عقل تابعی از قرآن اســـت. 
امروز دیـــدگاه کربن بیشـــتر بین مـــا رایج 
اســـت. در نگاه کربن حقیقت واحدی وجود 
داد که این حقیقت واحـــد، صور گوناگونی 
را می‌تواند تشـــکیل دهد. کربـــن از طرفی 
فروکاســـتی به تصوف صـــورت می‌دهد که 
تعجـــب می‌کنم فهـــم غالب امـــروز ما چرا 

بایـــد متاثر از نگاه کربن باشـــد.«
پورحســـن در ادامـــه  باهشـــدار در مـــورد 
غلتیـــدن در دیدگاه‌هـــای ایدئولوژیـــک و 
افراطی از تشـــیع، طرح شـــریعتی و کربن 
را منتهـــی به رادیکالیســـم و جنگ مذهبی 

عنـــوان کرد.

 دوگانـــه حرکـــت‌ و نهـــاد؛ دوگانه 
آپولونی و دیونیزوســـی 

محمد‌علـــی مـــرادی هم  در این نشســـت 
بـــا ریشـــه‌یابی دوگانـــه حرکت و نهـــاد در 
دوگانه‌هـــای آپولونی و دیونیزوســـی اضافه 
می‌کنـــد: »دغدغه‌هـــای فرانکفورتی‌ها نیز 
زیســـت در دوگانه‌های این‌گونه بوده است. 
فرانکفورتی‌هـــا بـــه این دلیل ایـــن دیدگاه 
را دارنـــد چـــون دو جنبش انقـــاب اکتبر و 
فاشیســـم هیتلر را دیده‌اند. کانت می‌گوید 
خـــرد در بنیادِ خود ما را بـــه خطا می‌اندازد 
چـــون ما به وســـیله خرد به دنبـــال وحدت 
هســـتیم. پس کثرت‌ها کجاســـت؟ دیدگاه 
فرانکفورتی‌هـــا در ایـــن حرف کانت ریشـــه 
دارد. شـــریعتی در بحـــث اتحـــاد صفویه با 
عثمانـــی به دنبـــال یک انترناسیونالیســـم 
اســـامی بود. امروز ترکیه نیز بر اساس این 
تفکر بـــه دنبال احیـــای امپراتوری عثمانی 
اســـت. شـــریعتی متوجه نبوده اســـت که 
در کـــدام زمیـــن دارد بازی می‌کنـــد. باید 
ببینیم چگونـــه می‌توانیم تشـــیع علوی را 

کنیم.« احیا 
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شریعتی از زاویه جامعه‌شناسی سیاسی 

متاثر از ماکس  وبر این تیپ‌شناسی 

را برای تشیع انجام می‌دهد نه متاثر 

از مارکسیسم؛ آنجایی که وبر به 

بحث تیپ‌شناسی سیادت و سیادت 

کاریزماتیک می‌پردازد. شریعتی تشیع 

علوی را تشیع انقلابی می‌داند که در 

دوران صفوی تبدیل به نظام می‌شود و 

روحیه انقلابی خود را از دست می‌دهد


